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  :روح شناس بي روانتقديم به  

  "T850"  
  

  
 

بشری است که در آن ɱدن انسانی سربرآورده از  حتملهای م ، تصویر مهیبی از یکی از آینده"١نابودگر"ی  نامه رزم
ذلت و نابودی   به دره ،باهوشهای  به دست محصولات و مخلوقات خود یعنی ماشینآوری  های دانش و فن قله

سعی در نابودی " ٢مقاومت"نام  مانده با تشکیل جنبشی به های باقی معدود انساندر این حال افتد و  فرو می
ترتیب زمانی و  اند به ساخته شده" نابودگر" ی چهار فیلمی که تا کنون از مجموعه. ها و تشکیلاتشان دارند ماشین

  :با ذکر کارگردان عبارتند از
  
 )٤ز کامرونمی جی ساخته: ۱۹۸۴(  ٣نابودگر )۱
 )ی جیمز کامرون ساخته: ۱۹۹۱( ٥روز دادرسی: ۲نابودگر  )۲
 )٧ی حاناتان موستو ساخته: ۲۰۰۳( ٦ها خیزش ماشین: ۳نابودگر  )۳
 ")١٠ام سی جی" ٩ی جوزف مکگینیتی نیکول ساخته: ۲۰۰۹( ٨نابودگر هاییر  )۴
 

ای  چنین  مجموعه هم. نیز ارائه شده است" نابودگر"فیلم قسمت پنجم و ششم ای جهت ساخته شدن  اولیه ی ایده
که با محوریت  شدمیلادی پخش  ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸ های سال در" ١١ماجراهای سارا کانر: نابودگر"عنوان  باتلویزیونی 
  .  شتدا ،ها به آن پرداخته نشده فیلم ی ، سعی در پر کرن خلأ وقایعی که در مجموعه"١٢سارا کانر"شخصیت 

زیرساخت پردازی  ایدهبردارانه از  ، رویکردی پرده"نابودگر"اتکا به ˹ادشناسی آخرالزمانی در داستان  این مقاله با
 .کند آوری حاکم بر این داستان ارائه می دانش و فن، فلسفه
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  شاعرانگي )1
 ي شبكه اي رايانه ي سامانه ها ممكن است يا ممكن بوده است، شمار هستند، در يكي از آن پذير آينده بي هاي امكان گرام هولو

 دگرديسيدهمعمولي، ناگهان  ء، بر اثر يك ارتقا"13اسكاي نت"آسماني يا ي شبكهدفاعي وزارت دفاع ايالات متحده آمريكا با نام 
  .ها است او به دنبال نابودي تمام انسان .اً تفكرات كاملاً ضدانساني داردشود به يك ساختار باهوش و پيچيده كه اتفاق

آن  ي اندازد كه نتيجه راه ميبه اي آمريكا را  سازي دفاع موشكي هسته در اين آينده احتمالي، تمام كدهاي فعال "اسكاي نت"
اي  اي خودكارند و در اثر دريافت نشانه هاي دفاع موشكي هسته امانهزيرا كه س. عيار در تمام دنيا است اي تمام يك جنگ هسته

  .دهند خود به خود پاسخ مي ،از حمله
در تمام دنيا باقي زنده ، تعداد كمي انسان هاي فلزي ي باهوش و آغاز سلطه سوز اي خانمان سرانجام پس از اين جنگ هسته

هاي  ها ماشين ها در آن ي تمام ماشيني كه ماشينيها هايي براي بيگاري در كارخانه شوند به برده ماند كه صرفاً تبديل مي مي
جان "آورد به نام  گونه سر بر مي 14يك منجي اسپارتاكوس ،ناگهان بهو بازماندگان، اما از ميان اين بردگان . سازند بهتر مي

  .مبارزه كردها  ي ماشين با سلطهآموزاند كه بايد  مانده مي هاي باقي انسان ي كه به همه "15كانر
كوم به نابودي هاي مح ماشين .كند ها را نابود مي ماشين رگيرد و سنگر پس از سنگ را برعهده مي "جنبش مقاومت"او رهبري 

هدف اين . آفرينند ها راهي براي بازگشت به زمان گذشته مي آن. زنند دست به يك نوآوري ميدر برابر اين شكست، مذبوحانه 
ز از را كه اساساً هنو "كانرسارا "يعني  "جان كانر"و مادر  1984اي مسيحاستيز در دالان زمان بازگردد به سال  است كه شواليه

 .دگرگون شودآينده راهه زماني  تا خط خبر است، ترور كند داشته باشد بي "جان"ري به نام اين كه ممكن است در آينده پس
ميلادي باز  2029از سال " 16لس آنجلس"يعني جايي كه در شهر  .شود آغاز مي "نابودگر"جا داستان قسمت اول مجموعه  اين
  .1984سال  گرديم به مي

. T800به نام  17سايبرگي: ها است ماشينذات به  قائمآوردهاي تأمل برانگيز صنعت  ي مسيحاستيز فلزي، يكي از دست شواليه
ها براي جنگ با "نابودگر". استها"نابودگر"يعني ،براي كشتارابداع شده ي ها از سايبرگ يدومين سري توليد T800سري 
  .اي كاملاً انساني دارند واره اند و ريخت ها ساخته شده انسان

كه به جاي روكش  T600تر از آغاز شده و نسخه تكميل شده 2016در سال  T600از سري  "نابودگرها"شروع ساخت 
نام ديگر اين مدل  .شود شناخته مي T800به نام  ،انساني استو پوست  لاستيكي داراي روكش سايبرنتيكي از گوشت و خون

و به همين است  T600تر از  ب مشكلتبه مرا  T800نابود كردن يك نابودگر . نيز هست T101يا 18101"ن مدل يسايبردا"
  .استميلادي 2018سال  ،T800سري  شروع توليد .روند تر به كام نابودي مي هاي بالاتر سخت ترتيب نگارش

 ، يكي از"نابودگر"ي پس از فتح آزمايشگاهي كه تشكيلات ارسال در دالان زمان را دارد و پي بردن به نقشه "جنبش مقاومت"
اتفاقاً همان  "كايل ريس"فرستد و  به گذشته مي T800را براي نبرد با  "19كايل ريس"آوري به نام  يعني جنگمبارزان خود 

، پسري است 1984در سال  "سارا كانر"با  "ريس"ميوه ديدار . تر هم هست كه البته از پسرش كوچكاست  "جان كانر"پدر 
شود و البته نابودگر را تا  كشته ميدر زمان گذشته  "نابودگر"پيش از تولد پسرش به دست ها  مدت "كايل". "جان"به نام 

  .كل داستان قسمت اول كافي باشد به پايان رساندنبراي  "سارا"برد كه حركت كوچكي از طرف  مرزي از نابودي پيش مي
رگ جديدشان يعني ها سايب ماشين. شود كه داستان جنگ آينده در گذشته هنوز تمام نشده در قسمت دوم مشخص مي

T1000 را نابود كند نوجوان "جان كانر"ا فرستند ت پذير ساخته شده دوباره به گذشته مي هاي مايع و شكل20را كه از ابرآلياژ .
جنبش "ي عنوان فرستاده ، او را بهT800يك سايبرگ  افزاري ذهن با دستگيري و تغيير برنامه نرم "جنبش مقاومت"در مقابل 
عنوان يك دجال مسيحاستيز كه در قامت يك تعميددهنده به سراغ  نه به T800اين بار . كند مي T1000روانه نبرد با  "مقاومت

انجامد و ظاهراً تمام آينده محتمل خيزش  مي "جان"و نجات  "نابودگر"پايان اين نبرد به نابودي هر دو . رود مي "جان كانر"
افزاري مسبب  زيرا كه تمام پيشرفت سخت. هاي نابودگران ارسال شده به گذشته تمام شده است ها با نابودي ريزپردازنده ماشين
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 .شود جامانده در زمان تلقي مي T800هاي باقي مانده از  ريزپردازنده 21برآمده از مهندسي معكوس ؛باهوش "اسكاي نت"توليد 
  .اما اين پايان داستان نيست

رگي اين بار هم سايب. است "سارا كانر"هاي  رغم تمام تلاش ها علي داستان خيزش ماشين "نابودگر"ي اپيزود سوم از مجموعه
 مانندو داراي امكاناتي هاي قبلي  تري نسبت به سايبرگ اي زنانه دارد و مدل تكميل شده واره كه ريخت TXبه نام 

خواهند شد،  "جنبش مقاومت"نفر از كساني كه در آينده رهبران مطرح  22با مأموريت كشتن دهي ريختي است،  خودسامان
افزاري،  نرم ءواسطه ارتقا بهكه بناميم چون   T850كه بهتر آن است او را ديگر   T800آيد و در مقابل يك  مي 2004به سال 

تربيت شده و لذا به  "جان كانر"همسر ،"٢٣كيت"يا همان  "22كاترين بروستر"شناسانه ديده و توسط  كمي آموزش روان
هر دو  T850و  TXدر انتها  .شود ارسال مي TXآوردي با  براي هم ،هايي چون دروغ گفتن و نيرنگ زدن هم آشنا است مهارت

انتهاي فيلم . يابند اند، نجات مي در نيامده ديگر كه هنوز به عقد و ازدواج هم "كاترين بروستر"و  "جان كانر"شوند اما  نابود مي
  .است "روز دادرسي"يا همان اي  آغاز جنگ هسته

ش به خود  است كه بر خلاف تصور هميشگي "جان كانر"ها يعني  آخر، داستان سر بلند كردن مسيحاي ضد ماشين و قسمت
ماركوس "ته با تجهيزات ماشيني به نام او با كمك يك انسان آميخ .آيد يك منجي نهايي در ميقامت يك رهبر نظامي و 

  .كند ، يكي از مراكز اصلي توليد نابودگرها را با خاك يكسان مي"24رايت

  .بدانديش، هنوز ادامه خواهد داشت هاي ماشين انجمنبا  "جان كانر"سوشيانتي به نام و داستان جنگ آخرالزماني 
  
  
  

  
  نماهايي از جان كانر در سنين متفاوت: 1شكل

  

  
 T800اسكلت فلزي يك سايبرگ : 2شكل



5 
 

 
  جان كانر در حال بررسي يك ماشين شكارشده: 3شكل

  

 
  جان كانر در نوجواني: 4شكل



6 
 

 
  )نابودگرها( هاي قاتل سايبرگفرگشت : 5شكل

  

  
  در مأموريت ترور سارا كانر T800سايبرگ: 6شكل
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 )T800 )Cyberdyne Systems Model 101سايبرگ : 7شكل

  

 
  ، مسيحاستيز و تعميدگرT800: 8شكل
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  ده سامانخود خودآگاه و هاي سايبرگ: 9شكل
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  T1000سايبرگ : 10شكل

  

  
 TXسايبرگ : 11شكل
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 T600سايبرگ  شبه: 12شكل

  

  
 سارا كانر: 13شكل
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 كاترين بروستر: 14شكل

  

  
 ماركوس رايت: 15شكل
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 دكتر پيتر سيلبرمن : 17شكل

  

  
 نابودگر ي گفتمان دكتر سيلبرمن  و كايل ريس در قسمت اول مجموعه: 18شكل

  

با دخترش وزارت دفاع،  "28پژوهش سايبري هاي سامانه"رئيس "27رابرت بروستر"گرايي ژنرال  تقابل فن ،در قسمت سوم
 "بروستر"يابد و البته ژنرال  گرايي خاتمه مي طرفه به سود انسان خواهد بود، كاملاً يك "جان كانر"ي كه همسر آينده "كيت"

او در لحظه مرگ اعتراف  .هاي سركش سربرآورده از تشكيلات خودش است در اين تقابل، ناگزير از تقديم جان خود به ماشين
. "29پاندورا ي جعبه"ي يوناني  است به اسطوره اداي ديني باز كردن در جعبه . كند كه در جعبه را باز كرده است مي

ي  ها ، گشود و مصيبتنبايدگشوده شودكه هرگز را  اي جعبه درِ كه ن زن روي زمين است، نخستييوناني در اساطير"پاندورا"
تنها اميد در جعبه و در انتها،  ندبر روي زمين پراكنده شد... و  اي مخوفهبلا، اندوه ،بيماريمحبوس در داخل جعبه مانند 

 ها نمادي است از افسارگسيختگي حس كنجكاوي انسان يپاندورا در اساطير يونان ي جعبه .دبشر باش بخش آرامشماند تا  باقي
و به بهاي نابودي هم انساني گاهي  پايان رز و بيم بيو البته اين كنجكاوي  را ياراي مقاومت در برابر آن نيست هيچ نيروييكه 
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 نشانگي بي )3
اما تندباد  ،كند تمام تلاشش را براي توقف آن ادا ميكه و هرچند  "32طوفان در راه است"كه  داند ميخوبي  به "سارا كانر"

كه در حال مهندسي معكوس بقاياي را  "33سايبرداين هاي كمپاني سامانه"رانه ااو اميدو. شك وزيدن خواهد گرفت آينده بي
T800  ها منحرف  راهه زماني منتهي به خيزش ماشين وقايع از خطكند به اميد آن كه  نابود مياست،  1984نابود شده در سال
كمپاني "ي هاي ويژه پروژه ي گردانندهو 35ي عصبي شبكههاي  مبدع ريزپردازنده "34يلز بنت دايسونام"دكتر در اين راه . شود

 1994در سال حتي فراتر از آن سارايي كه . شود كشته مي "جان كانر"و  "سارا"نيز در حمايت از  "يبردايناسهاي  سامانه
شود ظرف شش ماه دارفاني را وداع گويد، تا سه سال بعد از آن  بيني مي از ابتلايش به سرطان خون آگاه شده و پيشميلادي، 

در كار نيست و پس از آن است كه با  "روز دادرسي"دارد تا مطمئن شود  اميدوارانه خود را زنده نگه مي 1997يعني تا سال 
  .گذارد خيال راحت چشم از زندگي فرو مي

شود و آرامگاه جعلي  در مكزيك سوزانده و خاكسترش به دريا ريخته ميبر اثر سرطان خون، پس از مرگ  "سارا"جان  كالبد بي
و يقيني اس منشي مبتني بر جبرگرايي پس از مرگ مادر و براس "جان". انباري از اسلحه و مهمات استدر آمريكا تنها او 

جعلي چه بر سنگ آرامگاه  او به آن .دهد ادامه ميبودنش  و پنهان  نشانگي به بيمتزلزل به وقوع آينده تاريك و ترسناك محتوم، 
هر چند كه اين جمله ".36موجود نيست كنيم، اراده ميچه ما  هيچ تقديري جز آن": اعتقاد نداردهنوز مادرش نوشته شده 

. شود آموزانده مي "سارا"به  "كايل"توسط  بازگشت از آينده،است كه در  "كايل ريس"به  "جان"برآمده از تعاليم خود 
شناس  اي تاريخي از يك روان نااميد از توانايي خودش در رهبري، با جمله "جان كانر"در قسمت سوم، ، ها ركنار همه اينود
  ."عصبانيت بهتر از نا اميدي است": شود مواجه مي T850روح يعني  بي
هاي  هاي مسيحاستيز شامل سايبرگ دجالاول وان مسيحاي آخرالزمان با دو گروه بيش از همه سر و كار دارد، نع به "ناج"

T600 ،T800 ،T1000  وTX كيت"رش س، هم"سارا"گونه كه دربرگيرنده مادرش  القدس ودر مقابل تعميدگران روح" ،
به ميلادي 2032سال ژوئيه  14در  ،هاي شگرف او در نهايت پس از كسب پيروزي .است T800و سايبرگ  "ماركوس"دوستش 

  .هنوز ادامه دارد "كيت"اما مقاومت پس از او به رهبري همسرش  ،شود كشته مي T800دست يك سايبرگ 

  
  

  
 "هاي سايبرداين كمپاني سامانه" ي هاي ويژه و گرداننده پروژه ي عصبي شبكههاي  ريزپردازندهمبدع دكتر مايلز بنت دايسون، : 21شكل
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در  "ي آسماني شبكه"گويا . شود د اضافه ميوهاي موج به جهان "41جهان موازي"به زبان ديگر با هر انتخاب جديد يك  
در  ،را هم در گذشته نابود كند" سارا كانر"يا  "ركان جان"كه  زيرا با فرض اين ،از درك اين نكته عاجز است "نابودگر"مجموعه 

از  "جنبش مقاومت"منشعب كرده كه در آن از زايش مسير واقعيت جهان فعلي تغييري به وجود نياورده بلكه جهان جديدي 
جان "البته اگر به جبرگرايي از نوع . جنبش مقاومتي به وجود نيايد ،در آن جهاناك است و يا اصلاً شايد پ "جان كانر"وجود 
و منجي  "جنبش مقاومت"وجود  ،آيندهو محتمل هاي ممكن  ذيريم كه در تمام نسخهبپمعتقد باشيم، بايد  "كانر

  .باشد يا نام ديگري، گريزناپذير است "جان كانر"اش، خواه نامش  مسيحاگونه
  

  
  اي جان كانر افسانه: 23شكل

 عارفانگي )4
چنين تمام ساير توليدات مخوف ماشيني  و هم HKهاي نظامي بي سرنشين  نسبت به پرنده "نابودگر"هاي  سايبرگ
ها  برخي از اين زيرساخت ي تخيل حاكم بر آفرينش ايده. دارند تري شگفتها، زيرساخت  نابودساختن انسانشده براي  طراحي

  .بسيار تأمل برانگيز است
ي  شبكه". دارد "ي آسماني شبكه"خود نشان از رشد تكاملي خالقشان يعني  "نابودگر"هاي  تكامل و فرگشت سايبرگ

آوري  او در مدتي كمتر از پانزده سال از فن. كند ها طي مي را بسيار بهتر از انسانآوري انساني  مسير رشددادن فن "آسماني
T600 آوري  به فنTX رسد كه قابل تقدير است مي.  

: شود پاسخ داده ميبه اين ابهام مت سوم سنامشخص است اما در ق T800هاي  در دو قسمت اول، وضعيت منبع تغذيه ساببرگ
ديدگي ناپايدار شده و انفجاري عظيم به راه  هايي كه در اثر آسيب سلول. 42اي سرد هسته جوشي هاي هيدروژني هم  سلول
  .اي سرد رويايي است كه بشر به احتمال بسيار زياد تا پايان قرن بيست و يكم به آن خواهد رسيد جوشي هسته هم. اندازد مي

در تمام اين مدت . دارايي عمري برابر با صد و بيست سال خواهند بود ،اي هاي هسته با اين باتري T800هاي  سايبرگ
ها بيشتر باشد،  ها با انسان هر چه تماس آناهي، گواسطه خودآ به. ها قابليت خودارتقايي و يادگيري دارد ريزپردازنده مركزي آن

  .كند كه صرفاً مسلسل متحركند، مجزا مي T600ها را از سري  و اين مشخصه، آنگيرند  بيشتر ياد مي
تي راح اي از ابرآلياژهاي فلز مايع است كه به واره او ساخت.  چه بايد باشد طراحي شده آميزتر از آن اغراق كميT1000سايبرگ 

  . ي دارداربه هر ريختتبديلي دهي  توان سياليت و خودسامان
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هاي نابودگر  سايبرگ. كند، تلاششان براي رستگاري است بيشتر خودنمايي مي T800ويژه  بهو ها  چه در نهاد اين سايبرگ اما آن
بوده لازم و واجب چه براي رسيدنش به اين نقطه از هستي  ند كه عليه تمام آنهست اي مبهم از خود بشريت روايتي استعاره به

جاده رستگاري  مسيرجا است كه اگر  و پرسش اين. وار و تواب به دامان طبيعت و زمين برگرددT800قيام كرده و حالا بايد 
عنوان  توان اين پرسش را به قيقت ميحدر  ؟مند باز نباشد باز است چرا براي انسان روح T800روح مانند  براي يك سايبرگ بي

دست از نابودگري بردارد و براي بقاي آيا وقتش نرسيده كه انسان : استخراج كرد "نابودگر"ي از مجموعه ،يسؤال اصلي فرامتن
، تلاش كند؟ آيا مانند انتهاي  تمام محيط پيرامونش كه تا به حال در مسير نابودي طراحي شده توسط انسان گام برداشته

رسد، وقتش نرسيده كه  ها مي فهم معني اشك انسان ي به درجه T800يعني زماني كه سايبرگ  ي نابودگر مجموعهقسمت دوم 
  دهد؟ ءانسان خود را به مقام فهم اشك هستي ارتقا

  
 عاشقانگي )5
 "جان كانر"به  "نابودگر"ي در قسمت دوم مجموعه T800اي است كه  اين جمله. "در ذات شما است ،نابودكردن خود"

ترين  زند و اين يكي از بزرگ صحيح، تنازع بقا در بطن اين خودويرانگري انساني موج مياما با وجود اين جمله كاملاً .گويد مي
بيني ناپذير انسان و ماشين،  در اوج نبرد پيشو  "نابودگر ي مجموعه"در قسمت چهارم . ذاتي و ساختاري بشر است هاي تناقض

 .باردار است "جان كانر"از  "كاترين بروستر"ها نيست،  ها و عمليات در شرايطي كه هيچ تضميني به زنده برگشتن از مأموريت
 يانساني كه براي اين تنازع بقا. كند تنها در قلمرو تنازع بقا انسان خودنابودگر معني پيدا مي ،اين اميدواري در زير سايه مرگ

ي  شبكه"اما همين انسان . ريده استنام عشق، اميد، هدف و اراده را آفواژگاني به  ،درخشش خودويرانگريزير مبهم در 
بديهي است كه در . در تب و تاب است ي خودساختهو فنا ي خودخواستهبقا ميانرا هم خلق كرده و حالا در نبرد  "آسماني

تر  و بسي شگفت جديد به نام منجي و مسيحا هم باشدشگفت و اي  ناخودآگاه جمعي بشر ناگزير از خلق واژه ،چنين شرايطي
 :اين دقيقاً يعني انسانيت .تا به واقعيت درآيدشود  در رويا ديده مي والگوي تكراري بازهم دوباره و دوباره تكرار  كهنكه اين 

ترين عوامل طبيعي ناتوان است اما با همين ضعف  موجودي كه در برابر كوچك .پوشي مهيب از قدرت ضعف پنهان شده در تن
  .بزرگ هم تمام طبيعت را نابود كرده است

اما مخلوقاتش يعني . كه فرزند ناخلف انسان است هم خودويرانگر است و هم خودسازنده "آسماني ي كهبش"در مقابل 
خودويرانگري در .  ها را هم ندارند هاي انسان را ندارند هرچند كه تمام توانايي انسان ها ضعف آن. ها كمي متفاوتند"نابودگر"

ها  هايي مانند عشق و اميد و منجي در ذهن آن ضعف. اي هم به بقا ندارند گونه و انسان  ها نيست و البته تمايل حريصانه آن
ها ياد  از انسان. اند ر از آدميان درك كردهت شان بسي وسيع اما هدف و اراده را بسان اولين خط برنامه ذهني. جايگاه است بي
  . "ادبان ادب از كه آموختي؟ از بي"گيرند اما بيشتر بسان  مي
در وصف . خود انسان است "نابودگر"ي اصلي در مجموعه "نابودگر"توان نتيجه گرفت كه در حقيقت  حالا راحت مي و

لويزيوني ت ي كند، همين بس كه در مجموعه هاي قابل عمل مي تر از سايبرگ نابودگري به نام انسان كه بسي نابودگرانه
تراژدي توليد بمب اتمي و برابردر و اعمالش قاتل بودن نابودگرو طنز كوچك  ،به وضوح، "ماجراهاي سارا كانر: نابودگر"

  .شود بين گذاشته مي زير ذره ،ميلادي 2001سال يازده سپتامبر  ي فاجعهچنين  هم
واسطه اعتقاد  داند، به ، زنداني محكوم به مرگ در شرايطي كه خود را براي اعمالش مقصر مي"ماركوس رايت"، 2003در سال 

 "43كوگاننا رِس"دكتر اي كه به شايستگي هر انسان براي كسب يك  شانس دوباره  پيدا كرده است، قراردادي را با  تازه
كند كه به موجب آن،  امضا مي "44فرشته ي پروژه" ي و گرداننده"سايبرداينهاي  سامانه"بخش ژنتيك شركت  ي نماينده
سعي دارد با استفاده از دانش  "فرشته ي پروژه".پس از مرگ براي تحقيقات پزشكي مورد استفاده قرار گيرد "ماركوس"كالبد

دكتر   .است 45از جمله اهداف اين پروژه مبارزه با بيماري سرطان. سايبرنتيك به بهبود و بقا زندگي انسان كمك كند
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كردن  موفق به راضي "ماركوس"خاطر بيماري سرطان در حال مرگ است، پس از چندين مرتبه ملاقات با  كه خود به"كوگان"
بسياري ديگر را در چرخه بازتوليد زيستي كالبد و پس از اعدام جان ماركوس  كالبد بي "كوگان". شود قرارداد مي ءاو براي امضا

است كه تمام  "ي آسماني شبكه"در مقابل اين . خواهد داددهد اما عمرش كفاف ديدن نتيجه كار را به او ن قرار مي
   .سازد انسان مي نيم - ماشين هاي نيم ها سايبرگ را به نفع خود مصادره كرده و از آن "كوگان"آوردهاي  دست

مردني از و يك بيمار براي زندگي شانس دوباره  ه دنباليك اعدامي جستجوگر ب: كند خود را نمايان مي ،منش انساني ،و دوباره
به  آن را " ي آسماني شبكه"اين منش انساني هماني است كه . گردد ها مي سرطان كه دنبال راهي براي نجات بشر از بيماري

  .آفريند مي "ماركوس رايت"بسان دوباره  يبا شانس نقصي بي هاي ها، سايبرگ از مردگان انسان كرده،نفع خودش مصادره 
ماركوس "به تعريف بنا انسانيت زيرا كه . خواهد شد "ي آسماني شبكه"اما همين منش انساني در نهايت مسبب شكست 

بخشنده با  يك زندگي در قامتر دوم ادرد گرفته و ب كار  وجدان داي يك بزهر ردكند، يك بار  كه دوبار مرگ را تجربه مي" رايت
عنوان يك تعميدگر در  او به .ها ناپذير و غيرقابل كنترل قلب انسان قدرت برنامه: احساس رستگاري و رهايي، عبارت است از

اين تعميد است كه سرانجام در بطن جبر محض،  و در پسِشود  ظاهر مي، بسيار توانا "جان كانر"تعميد مسيحايي به نام 
جبرگرا حالا به اين نتيجه رسيده است كه هر انساني لياقت يك  "جان كانر".كند كوچك اختيارات خودنمايي مي ي دايره

و خيزش يك منجي با چنين باورهايي، آغاز . كنيم موجود نيست چه ما اراده مي دارد و هيچ تقديري جز آن را شانس دوم
  .است "ي آسماني شبكه"نابودي 

و بخشيدن قلبي  "جنبش مقاومت"به دريافت شنل يك مبارز  "كايل ريس"، ارتقا "نابودگر"انتهاي قسمت چهارم مجموعه 
است اي  انسانيت دوباره متولد شدهظهورنمود ها،  تمام اين. كشد را به تصوير مي"ماركوس رايت"از طرف  "جان كانر"وباره به د

  . و لذا محكوم به شكست است ناتوان آن درك از  "ي آسماني شبكه"كه 
 "كيت"بودن  ه، چشم به را"ماركوس"دگي بخشي ن، ز"ي آسماني شبكه"از زندان  "ايلك"اين عاشقانگي انساني، مسبب نجات 

  .ندارد ارائهبراي در آستين ها چيزي  در مقابل اين قدرت "ي آسماني شبكه". است "جان"و اميدواري 
  

  
 نا كوگانرِدكتر س: 26شكل
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  و جان كانر T600از راست به چپ، ماركوس رايت، : 27شكل

 
 جاودانگي )6

اي دو ابرقدرت غرب و شرق تمام جهان را در بر  وم جنگ سرد و تهديدهاي هستهش ي ميلادي، زماني كه سايه 80 ي در دهه
گشايش دالاني در زمان به همراه نويدهاي هاي علم فيزيك در حيطه  ها و حدس و گمان گرفته و در شرايطي كه اولين فرضيه

كند، پا پيش گذاشتن  ها خودنمايي مي 47ها و روبوت بيني ظهور سايبرگ و پيش 46هوش مصنوعي ءتازه حوزه مهندسي در ارتقا
  . ستودني است "نابودگر"اي مركب از همه اين مباحث و توليد فيلم  در خلق ايده "٤٨جيمز كامرون"كارگردان مطرحي مانند 

عنوان انتقادات ساختاري  ، نكات قابل توجهي به"نابودگر"ي اولين فيلم مجموعه از آغاز ساختالبته با گذشت حدود سه دهه 
  .ها بيان شده كه قابل تأمل است به زيرساخت علمي و تكنولوژيكي اين مجموعه فيلم

او با  .ها نيز استفاده شد در داستان ساير قسمتهايش  كارگرداني دو فيلم اول را خود به عهده گرفت و البته ايده "كامرون"
ها  آن ي كه در صدر همه هايي جاودانه به حافظه تاريخي بشر تقديم كرده است ي سترگ، شخصيت نامه شروع ساخت اين رزم

نابودگر  .كند خودنمايي مي "49شوارزنگر آرنولد"عنوان يك موجود خودآگاه و البته غير انسان، با بازي  به "T800نابودگر "خود 
T800 نمود پيدا كرده كالبدشر بآوري  نما از كنجكاوي و سردي انسان مدرن است كه قدرت در رداي فن اي تمام استعاره . 

ن كرده اهستند كه در نقش نابودگر بي "شوارزنگر"اي به يادماندني از  چنان منتظر تعبير جمله بسياري از مشتاقان سينما هم
  ."50گشتمن باز خواهم ": است

اش  رخسارهقرار دارد كه  "جان كانر"هاي مدرن يعني  جمعي انسانناخودآگاه برآمده از اي  منجي افسانه ،در رديف دوم
زمان در  او هم .دهد نشان ميد باشد را يگونه كه با مبارز به آنرهبرو  نظامي فرماندهاز يك  تواقعي نزديك بهعجيب تصويري 

نوعانش را  ستايش تمام هم ،در حال نبرد است و مديريت شگفتش بر سير وقايع فرازمانيسه زمان گذشته، حال و آينده 
در كه اتفاقاً  "ماجراهاي سارا كانر: نابودگر"تلويزيوني  ي در مجموعه T888با نابودگرهاي سري  "جان"اگر مبارزات . برانگيخته
را هم به داستان مبارزاتش اضافه  ،"51فيليپس كامرون"به نام  وجود دارد  "جنبش مقاومت"طرفدار  اي واره زنها هم  ميان آن

  . ها را از خود به نمايش گذاشته است"نابودگر"آوري در برابر  شك او تنها انساني است كه بيشترين رزم بيكنيم، 
  .باشنداند حتي اگر وجود نداشته  هايي جاودانه شخصيت "جان كانر"و  T800نابودگر  خواه ناخواهبه هر حال، 

، "نابودگر"ي هاي شگفت برآمده از سياليت در زمان و مسأله ذهن و بدن در مجموعه ، گنجاندن ايدهها ايني  همهدر كنار 
نمودي  توانسته مي "جيمز كامرون"اند كه تنها ذهن خلاق كارگرداني مانند  شده  دهنده تكاني سترگ وداستانمسبب آفرينش 
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  .ها ببخشد به آنها موجود است،  وقايع فيلم گونه كه در به آنتصويري و زيبا 
اي و ظهور  بختانه از وقوع جنگ هسته ، خوشبشر محتمل ي نزديك و كه آينده با وجود اينبايد اعتراف كرد كه ، پاياندر 

به تصوير  "نابودگر"ي هاي قاتل به اندازه قابل توجهي فاصله گرفته، اما لذت تماشاي ايده آينده تاريكي كه مجموعه سايبرگ
رسد، خاستگاهي است براي تقديري انوشه از كارگردان نوآور و  و ديگر اكنون بيشتر شبيه به گذشته به نظر مي كشيده
  ."جيمز كامرون": تاريخ سينما ي جاودانه

  

  
  كامرون فيليپس: 28شكل

  

  
  "ماجراهاي سارا كانر: نابودگر"تلويزيوني  ي در مجموعه T888نابودگرهاي سري : 29شكل
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  فيلم نابودگر ي جيمز كامرون در پشت صحنه: 30شكل
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